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گزارش تاریخی 

نگاهی به تاریخ استفاده از ساعت در ایران

از آفتاب تا عقربه!

حلاجیان - فکر کردن به زمان و ساعت از ابتدا 
با بشر همراه بوده است. دقیقا نمی توان گفت 
نخستین باری که انسان ها در فکر نگهداری 
از زمان بوده اند، متعلق به چه دورانــی است، 
اما شواهد زیادی مبنی بر استفاده انسان های 
دوره پارینه سنگی از ابزارهایی برای نگهداری 
زمان وجود دارد. مصریان باستان با استفاده 
از عقربه ها یا همان شاخص ها، روز را به 12 
ساعت و شب را با توجه به طلوع 12 ستاره، به 
همین عدد تقسیم بندی کردند؛ در واقع می 
توان گفت تقسیم بندی 24 ساعته شبانه روز، 
وسیله  اولین  اســت.  باستان  مصریان  میراث 
اندازه گیری زمان، ساعت های آفتابی بودند که 
با استفاده از شاخص مخصوص، ساعت را به طور 
تقریبی و البته در طول روز، نشان می داد؛ ساعت 
های دیگری نظیر ساعت های آبی و شنی و... 
تلاش  های دیگر انسان را برای دقت در نگهداری 
زمان نشان می داد. در ایران، ساعت های آفتابی 
بود که به زندگی مردم نظم می بخشید. با این 
حــال، تعیین وقت بــرای عموم مــردم، راه هــای 
دیگری هم داشت؛ مثلا در مشهد، نقاره نواختن 
ــوی، مبنایی بــرای تشخیص وقت  در حــرم رض
محسوب می شد؛ نقاره خانه حرم امام رضا)ع(، 
در طول روز دومرتبه اقدام به نواختن می کند؛ 
یکی حدود 15 دقیقه مانده به طلوع آفتاب تا 
هنگام طلوع و مرتبه دوم، حدود 15 دقیقه قبل 
از غروب خورشید تا هنگام غروب و این صدا، 
مبنایی برای تعیین وقت در مشهد بود. استفاده 
از ساعت های آفتابی در ایران، تا دوران صفویه 
ــه داشــت تا این که در این  به شکل جــدی ادام
زمان، فرستاده ها و سفرای دولت های اروپایی، 
به  را  مکانیکی  و  عقربه ای  ساعت های  اولین 
ایران آوردنــد. این ساعت ها از نوع ساعت های 
ــود. ساعت های  ــزرگ ب رومــیــزی و در انـــدازه ب
مکانیکی در دوره زندیه هرچه بیشتر وارد ایران 
شد، اگرچه باید گفت رواج ساعت بین مردم، 
در دوران قاجاریه شکل جدی به خود گرفت؛ 
به طوری که ساعت سازی برای دولت قاجار، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار شد؛ این را می شود از 
اعزام جوانانی به اروپا توسط عباس میرزا، برای 
یادگیری مهارت ساعت سازی دریافت. در هر 
حال، در دوران قاجاریه، ساعت جای خود را در 
بین ایرانیان باز کرد. متداول ترین شکل ساعت 
ها در این دوران ساعت های جیبی بود که نوعی 
زیور هم محسوب می شد. یکی دیگر از نکات 
جالب توجه در این زمینه، شکل مردانه ساعت 
ها بود؛ به طوری که ساعت برای خانم ها، اصلا 

امری عرفی محسوب نمی شد.

ــری – هنگامی که  ــ ــواد نــوائــیــان رودس جـ
پژوهشگران عرصه تاریخ به بررسی رویدادهای 
تیرماه سال 1288 ورود می کنند، چشمشان 
بر تهران ثابت می ماند؛ از 19 تا 25 تیرماه آن 
سال، مشروطه خواهان از گیلان، آذربایجان و 
اصفهان خود را به دروازه هــای پایتخت نزدیک 
کردند و درنهایت، پس از نبردی سخت و خونین، 
و  فروریخت  محمدعلی شاهی  استبداد  کــاخ 
ملت پیروزی بزرگی را به دست آورد. اهمیت 
نبردهای پایتخت، بر سر رویدادهای دیگری 
ــام و در اقــصــی نــقــاط ایـــران  ــه در همین ایـ ک
اتفاق افتاد، سایه انداخته است؛ گویی دیگر 
بخش های کشور، بی صدا و غریو، آرام نشسته و 
تنها چشم به اتفاقاتی دوخته است  که در تهران 
رقم می خورد؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛ 
این جا در مشهد، در روزهـــای گــرم نخستین 
ماه از تابستان سال 1288، غوغایی برپا بود. 
همزمان با نبردهای گسترده در حومه تهران، 
برای گرفتن آخرین نفس های استبداد صغیر، 
مشهد عرصه جنگ های خیابانی خونین بود. 
درگیری ها میان طرفداران محمدعلی شاه و 
مشروطه خواهان چنان بالا گرفت که حدود یک 
هفته تداوم داشت و با پیوستن سربازان روسیه 
تزاری به طرفداران شاه مستبد قاجار، جنگ به 
اوج خود رسید. درست در همان زمان بود که 
انجمن ایالتی خراسان، طی تلگرافی مفصل 
به مشروطه خواهان تهران، وضعیت وخیم شهر 
را توضیح داد و خواهان کمک و یاری شد. این 
تلگراف که یکی از اسناد بسیار مهم تاریخ مشهد 
در دوره مشروطه محسوب می شود، در شماره 
18 روزنامه خراسان، مــورخ 24 تیرماه سال 
1288 منتشر شد. متن تلگراف، به گزارشی 
تفصیلی از وقایع آن روز مشهد اختصاص دارد که 
در ادامه، بخش هایی از این سند تاریخی را، 112 

سال بعد از نخستین انتشار آن، برای آگاهی شما 
خوانندگان عزیز بازنشر می کنیم.

 حمله به مشهدی ها با 52 گلوله توپ	 
»حــضــور مــبــارک آقــایــان بعد از عــرض بندگی 
ششم  و  پنجم  بــتــاریــخ  اینجا  از  تلگرافات   /
]جمادی الثانی[ بــوده. جهت چه شد که به 
آقایان دیر رسیده؟ اگر این طور باشد در موقع 
حاجت دوا بدرد نمی رسد.« این نخستین جمله 
ــزارش طولانی اســت؛ مشروطه خواهان  آن گ
مشهد که سخت تنها مانده اند، به دنبال راهی 
بــرای دریافت کمک هستند. تلگرافخانه در 
طــرفــداران  اختیار  در  هنوز  شهرها،  برخی 
اخبار  دلیل،  همین  به  و  بــود  محمدعلی شاه 
بــا تأخیر جــابــه جــا مــی شــد یــا اصـــلًا بــه مقصد 
نمی رسید. نویسنده گزارش با التهاب توضیح 
می دهد: »عصر دیروز بعد از قــرارداد صلح بین 
ملت  و  محمدعلی شاه(  حکومت)طرفداران 
یکمرتبه بحکم ]حکمران[ ایالت صدای توپ بلند 
شد، چه حالی به مردم دست داد، خدا میداند. 
پنجاه و دو تیر توپ کوهستانی و شربنل زده شد. 
یک نفر مقتول و بعضی خانه ها صدمه خورده. اما 

مبارزان غیور جلوگیری از هجوم سرباز و توپچی 
و اشرار که به شهر هجوم آورده، نمودند و آنها را 
موقتاً منهزم و مقهور ساختند و به سمت ارگ 

]مشهد[ راندند.«

قزاق ها وارد می شوند	 
درســت در همین زمــان بود که نیروهای قزاق 
روسیه تزاری وارد معرکه شدند: »چون غروب 
گردید قزاق روسی بدون مقدمه بسنگر مبارزان 
تــوپ مسلسل بستند. بعضی مجروح شــده و 
گلوله های آنها ببرخی خانه ها ریخت. چقدر 
زنها سقط جنین کــرده و ناله ها از خانه ها به 
آسمان بلند شد.« در پی این حمله غافلگیرانه، 
مــشــروطــه خــواهــان مــوقــتــاً عــقــب نشستند و 
طرفداران محمدعلی شاه، دوباره وارد میدان 
شدند. سنگینی آتش بر سر مردم، آن ها را دچار 
تنگنا کرد. مهاجمان، حمله را با غارت تکمیل 
کردند: »قزاق ها با توپ و تفنگ از جلو و اشرار 
ارگی ها در پشت سر آنها. یکمرتبه شروع کردند 
به سوزاندن دکاکین و خانه ها. سرباز و توپچی 
و اشرار ارگ مشغول غارت شدند. از آن جمله 
خانه و دکان رضایوف تاجرباشی. یک نفر در این 

آتش سوزی سوخت و کشته شد. به هزار زحمت 
انجمن ایالتی ]از ادامه غارت[ جلوگیری نمود 
لکن تاصبح صدای توپ و تفنگ می آمد و صدای 
یاا... مردم بلند بود. یک زن بر اثر اصابت گلوله 
اشرار در بالاخیابان کشته شد. مردم برای نجات 

به حرم مطهر رو آوردند.«

صبح روز 22 تیرماه	 
صبح روز بعد، یعنی 22 تیرماه 1288 نبرد 
خیابانی به اوج خودش رسید. مبارزان مشهدی 
ــردن اشـــرار و طــرفــداران  دلیل جرئت پیدا ک

محمدعلی شاه را حمایت روس ها می دانستند. 
نبرد تا بعدازظهر آن روز در کوچه پس کوچه های 
بالاخیابان ادامه یافت. گزارش روزنامه خراسان 
خبر می دهد که حاکم مشهد برای گریز از دست 
مردم، به کنسولگری روسیه تزاری متوسل شد. 
ــزاری، بــاز هم مشکل آفرین  استعمار روسیه ت
شده بود. مبارزان مشهد مصرانه درخواست 
کردند: »جلوگیری از اشــرار با وجــود دخالت 
قـــزاق روســـی کـــاری مشکل اســـت. چنان که 
ممکن بشود از طرف سفارت روس بقونسول 
]مشهد[ حُکمی صادر نمایند که بی طرف شود 
در این صورت اشرار هم تن به صلح خواهند داد.« 
مشروطه خواهان مشهد از دوستانشان در تهران 
می خواهند که اخبار این شهر را در همه جا منتشر 
کنند؛ حتی به سفارتخانه های دیگر کشورهای 
اروپایی اطلاع دهند. شاید با استفاده از ابزار 
دیپلماتیک، بتوان حمایت روس ها از طرفداران 
محمدعلی شاه را محدود کرد. اما ظاهراً این 
مسئله امکان نداشت. مشروطه خواهان مقاومت 
خود را تا روز 25 تیرماه ادامه دادند. طبق گزارش 
خراسان، غارتگران تنها در یک مورد، نزدیک 
به »دویست هزار تومان« از اموال کاشف الملک 
را در مشهد به یغما برده بودند. با رسیدن اخبار 
تهران، به تدریج کنسولگری روسیه کوتاه آمد؛ 
مشروطه خواهان که در بالاخیابان و پایین خیابان 
برای مقابله و دفاع در برابر اشرار و طرفداران 
محمدعلی شاه سنگربندی کرده بودند، از لاک 
دفاعی درآمــدنــد و دســت به حملات هجومی 
گسترده زدند. به این ترتیب، مهاجمان شکست 
خوردند و از شهر گریختند. ماجرای نبردهای 
خیابانی مشهدی ها با طرفداران محمدعلی شاه 
و استعمارگران، یکی از صفحات زرین تاریخ این 
شهر است؛ رویدادی که با پیروزی تاریخی مردم 

پایان یافت.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان عصر مشروطه از جنگ های خیابانی 22 تیر 1288

نبرد جانانه مشهدی ها علیه طرفداران شاه و استعمار
با وجود استفاده از سلاح های سنگین برای سرکوب مردم، مشروطه خواهان در 25 تیرماه به پیروزی کامل رسیدند

الهه آرانیان- آن چه به نام گستره فرهنگی تمدن 
ایرانی می شناسیم، بسیار وسیع تر از حــدود و 
مرزهای جغرافیایی  است. سرزمینی که امروزه 
ایـــران خــوانــده مــی شــود، بــا همسایگان خــود، 
پیوستگی های گسترده فرهنگی و تاریخی دارد. 
ــاری به خراسان  در شرق ایــران، جایی که روزگ
بزرگ شهرت داشت، امروزه میراث آن فرهنگ 
غنی در اختیار مردم کشورهای گوناگون است 
که افغانستان که این روزها حال خوشی ندارد 
و دستخوش التهاب و درگــیــری هایی اســت و 
امیدواریم هر چه زودتر به ثبات و آرامش برسد، 
یکی از آن کشورهاست. بررسی پیوستگی های 
تاریخی و فرهنگی میان ایران و افغانستان، نشان 
می دهد که مردمان دو کشور، از پشتوانه قوی 
تمدنی مشترک برخوردار هستند.  برای بررسی 
دقیق تر این موضوع، به سراغ استاد مهدی سیدی، 
پژوهشگر و مصحح تاریخ بیهقی رفتیم تا درباره 
تاریخ هرات، بادغیس و بلخ، خاطره های ادبی 
و بزرگانی که از این ولایات برخاسته اند، بیشتر 
ــزرگ و وسیع  بدانیم؛ولایاتی که در گستره ب

فرهنگ ایرانی جایگاهی ممتاز دارد.

2 تکه از گستره فرهنگ ایرانی	 
مهدی سیدی در پاسخ بــه طــرح ایــن مسئله، 
می گوید: »نیمی از خراسان بزرگ درکشور کنونی 
افغانستان قرار گرفته است؛ آن خراسان بزرگ که 
همه جهان آن را می شناسد و منطقه ای بزرگ در 
شرق ایران را دربرمی گرفت، متشکل از  شهرهای 
بزرگی مانند نیشابور و مرو و هرات و بلخ بود و همه 
به هم پیوسته که به هر کدام »رَبــع« می گفتند. 
اکنون دو رَبع هرات و بلخ در افغانستان، ربع مرو 
در ترکمنستان و ربع نیشابور در ایران قرار دارد. از 
هرات تا بلخ، بادغیس، مرو رود، طالقان و گوزگانان 
که همه با فرهنگ و ادب ایرانی آمیخته است؛ مثلًا 
ولایت گوزگانان که خرده ولایتی بین ولایت هرات 
و بلخ محسوب می شود، همان جایی است که تیر 

آرش برای تعیین مرز بین ایران و توران، پای درخت 
جوزی در آن فرود آمد و به گوزگانان مشهور شد. 
قدیمی ترین کتاب جغرافیا را که »حدود العالم من 
المغرب الی المشرق« نام دارد، شخصی در سال 
372 هجری قمری در همین منطقه گوزگانان به 
زبان فارسی نوشته و به امیر آن جا تقدیم کرده که 
به فریغونیان معروف بودند و گفته می شد از اولاد 

فریدون هستند«.

شاعرانی از بلخ و بادغیس	 
بلخ، ربعِ دوم از خراسانِ بزرگِ تاریخی که در خاور 
جغرافیای فرهنگی ایران واقع است، در شمال 

افغانستان قرار دارد. جایی که شخصیت 
بزرگی مانند جلال الدین محمدبلخی 

از آن برآمده است. پایین تر که بیاییم، 
ــرات بــه بادغیس  ــت ه در غــرب ولای

می رسیم. مهدی سیدی درباره ریشه 
واژه بادغیس می گوید: »این منطقه در 

ابتدا »بادخیز« بوده؛ جایی که منشأ بادهای 120 
روزه در شرق ایران، از جمله باخرز، نشتیفان و... 
است. حنظله بادغیسی یکی از اولین شاعران 
زبان فارسی در قرن سوم هجری، اهل بادغیس 
است و این ابیات را از او در دست داریم: مهتری 
گر به کام شیر در است/ شو خطر کن ز کام شیر 
بجوی/ یا بزرگی و عز و نعمت و جاه/ یا چو مردانت 

مرگ رویاروی«.

از بوی جوی مولیان تا میراثی به نامِ »خیابان«!	 
به هرات می رسیم؛ یکی دیگر از خویشاوندهای 
بلخ و مرو و نیشابور در خراسان بــزرگ و خاور 
گــســتــره جــغــرافــیــایــی فــرهــنــگ ایـــرانـــی. ایــن 
ــدر زیــاد بــوده که در متون و  خویشاوندی آن ق
ادبــیــات فارسی از قــرن نهم به بعد، به هرات 
ــار حکومت  ــان« می گفتند و در روزگـ ــراس »خ
تیموریان بر ایران، از عهد شاهرخ به بعد، هرات 
به عنوان پایتخت ایران شناخته می شد و در دوره 

صفوی نیز، ولیعهدنشین ایــران بود؛ چنان که 
ــرات است.  شاه عباس یکم صفوی، متولد ه
استاد سیدی دراین باره می گوید: »هرات 170 
سال است که از نظر سیاسی، از ایران جدا شده 
است. در سال 1272 هجری قمری انگلیسی ها 
دخالت و آن را از ایــران جدا کردند. هــرات در 
نقشه افغانستان در غرب این کشور است و از مرز 
هرات به طرف سرخس، رود هریرود قرار دارد 
که بادغیس، ولایت شمال غرب هرات است«. 
شاید برایتان جالب باشد بدانید که اولین خیابان 
ــران، در شهر هــرات ساخته شد و ابوالفضل  ای
بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی به آن اشاره می کند. 
سیدی در توضیح خیابان هرات و ریشه 
آن این طور می گوید: »طبق متن تاریخ 
بیهقی بونصر مشکان، رئیس دیوان 
رسالت غزنویان در سال 431 هجری 
قمری درگــذشــت و او را در »دشــت 
خدابانِ هرات« دفن کردند. »خدابان« 
اصل واژه »خیابان« است که امروزه به کار می بریم 
به معنای کوی خدایان؛ محله سلطنت آباد و جایی 
که حکومتی ها و اعیان در آن زندگی می کردند. 
در خیابان هرات که بسیار عریض و زیباست، 
بزرگانی مانند امیر علیشیر نوایی، گوهرشاد، 
تاریخ  عبدالرحمن جامی و... که در گستره 
ایران جایگاهی ویژه دارند، دفن شده اند«. این 
پژوهشگر تاریخ و ادبیات در پایان به داستان 
مشهور سروده شدن قصیده »بوی جوی مولیان« 
رودکــی اشــاره می کند که شرح ماجرایش در 
چهارمقاله نظامی عروضی آمده است: »امیر نصر 
سامانی که از سال 300 تا 330 هجری سلطنت 
کرد، تابستان ها به سمرقند می رفت تا این که 
یک سال به هرات رفت و از آب و هوا و طبیعت این 
ولایت و بادغیس آن قدر خوشش آمد که نزدیک 
چهارسال آن جا ماندگار شد. اطرافیان شاه که 
دلتنگ دیار و خانواده شده بودند، دست به دامان 
رودکی شدند تا مگر با شعرش امیر را مجاب کند 

به بخارا بازگردد. رودکی هم با دریافت مبلغی 
چشمگیر، چنان شعری در وصف بخارا برای امیر 

سامانی سرود که امیر بدون کفش سوار اسب شد 
و به سمت بخارا حرکت کرد!«

تاریخ ایران و افغانستان؛ یک روح بزرگ در 2  بدن
استاد مهدی سیدی در گفت وگو با خراسان از نقش تاریخی هرات و بادغیس در گستره جغرافیای فرهنگی ایران می گوید
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